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 246-248ص قانون علیت را توضیح داده و آن را اثبات فرمایید.  -7
شود: مقدمه نخست: ماهیت جواب: از ادله اثبات قانون علیت، یعنی این قضیه که ماهیت در وجود و عدم خود به غیر نیازمند است، از دو مقدمه تشکیل می

را برای خود متعین سازد. مقدمه دوم: ترجیح بدون مرجّح محال است. نتیجه: ماهیت در  تواند وجود و یا عدم را برای خود رجحان دهد و یکی از آن دو نمی
و زاید بر وجود و عدم خود نیازمند به عاملی بیرون از ذات خویش است تا وجود یا عدم را برای آن رجحان دهد. تبیین مقدمه نخست: وجود و عدم، هر د

شود، ای لحاظ میگاه که به تنهایی و بدون هیچ ضمیمهی ذات خود و آنتضایی ندارد. ماهیت در مرتبهماهیت است و ماهیت نسبت به هیچ یک از آنها اق
ی ذات، جز انسان، یعنی حیوان ناطق، چیز دیگری نیست. لذا ذات انسان نه  نه موجود است نه معدوم. مثلًا انسان از آن جهت که انسان است و در مرتبه

نه اقتضای معدوم بودن. تبیین مقدمه دوم: مقدمه دوم اصلی بدیهی است و مفادش آن است که اگر نسبت یک شیء به دو چیز  اقتضای موجود بودن دارد و  
قدمه فوق  یکسان باشد، محال است یکی از آن دو چیز، خود به خود و بدون دخالت هیچ عاملی، برای آن شیء رجحان یابد و متعین شود. با توجه به دو م

اهیت برای آنکه موجود یا معدوم باشد، یعنی برای آنکه یکی از وجود یا عدم برایش متعین گردد و رجحان یابد، نیازمند به عامل بیرونی شود: مگفته می
 است؛ چرا که خودش صلاحیت مرجّح بودن ندارد و ترجیح بدون مرجح نیز محال است.

 257-258ص ربط به آن است؟ توضیح دهید.   چرا وجود معلول عین احتیاج به علت و در نتیجه عین -8
اش با علت است، نه چیز دیگر. ایجاد علت و وجود معلول دو مفهوم است که از یک واقعیت به دو اعتبار انتزاع  واقعیت و هستی معلول همان رابطهجواب:  

نتیجه تعلق و وابستگی به علت، در ذات و هویت آن نهفته است، پس اگر شده است. بنابراین، هستی معلول چیزی جز اضافه و ربط به علت نیست و در  
رود؛ چرا که واقعیت معلول چیزی جز همان ارتباط با علت نیست.  ای قطع شود و از بین برود واقعیت و هستی معلول از بین میارتباط معلول با علت لحظه

ت معلول عین ربط به علت است، نه آنکه معلول وجودی داشته باشد که آن وجود محتاج و  خلاصه آنکه وجود معلول نسبت به علت، رابط است و تمام هوی
ای که وجود چیزی باشد و نیاز به علت چیز دیگری باشد؛ زیرا مستلزم آن است که معلول ذاتاً نیازمند به علت نباشد و گونهنیازمند به علت بوده باشد، به 

شود که  ذات آن بوده باشد که صحیح نیست. وقتی ثابت شد وجود معلول نسبت به علت رابط است، روشن می  نیازمندی به علت امری عارضی و زاید بر
تواند تحقق یابد؛ زیرا وجود رابط همواره نیازمند وجود مستقلی است که به آن قوام دهد و آن را پابرجا نگه  معلول هرگز منفک از علت و بدون علت نمی

 ر ظرف وجود معلول ضروری و واجب است. دارد، بنابراین وجود علت د
 282-284ص  در فاعل ارادی و فاعل طبیعی را با ذکر مثال توضیح دهید.را تعریف کنید و فرق آن  علت غائی -9

دهند، پیش از هایی که از روی علم و آگاهی کار انجام میعلت غایی عبارت است از کمال آخری که فاعل در فعل خودش بدان توجه دارد. فاعل  جواب:
آن است.  بر  انجام فعل، به غایت آن علم دارند و لذا وجود علمی غایت در این مورد پیش از فعل تحقق دارد، اما وجود خارجی غایت، پس از فعل و مترتب

که غایتی را تصور نکند، یعنی وجود ذهنی غایتی برایش شود در نظر بگیریم، می بینیم که انسان مادامیما اگر انسان را در افعالی که از وی اختیاراً صادر می
گردد و اش منبعث مییل و ارادهی کار در ذهنش منقش شد، آن وقت است که مکه غایت و فایدهشود و همینحاصل نشود، اراده کاری برایش پیدا نمی

ها نیست، غایت همان چیزی است که فعل بدان منتهی ی آنهای طبیعی که افعالشان متوقف بر علم و ارادهشود. اما در مورد فاعلفعل از وی صادر می
ی وجودی میان آنها و آن  ند و یک رابطهحکمای الهی معتقدند هر نوعی از انواع موجودات تکوینی مسیر خاصی به سوی کمالات خویش دار  گردد.می

ای که در نهاد و طبیعت و سرشت آنها اقتضا و توجه و طلب آن کمالات نهفته است. انواع گوناگون موجودات، شوق و اشتیاق کمالات برقرار است، به گونه
کند و در جهت خاصی به راه  را به سوی خاصی روانه میذاتی به سوی کمالات خویش دارند و همین شوق و اشتیاق به سوی آن کمالات است که آنها  

گونه است و ی حیوان نیز همیگیرد و به سوی هدف خاصی توجه دارد، نطفه شود راه معینی را در پیش میی سیب که در زمین کاشته میاندازد. دانهمی
  ی عام و کلی هستند.ی اشیاء طبیعت مشمول این قاعدههمه
 330ص  .توضیح دهیدرا و مادة تحملها«   ةادث زمانی فانه مسبوق بقو»کل ح -10

یابد و به اصطلاح حادث زمانی است وجودش مسبوق به قوه  ای که در مقطع خاصی از زمان تحقق میمسبوق بودن پدیده به قوه و ماده؛ هر پدیدهجواب: 
ی های مادی که وجودشان ازلی نیست، همیشه از پدیدهشود پدیدهتحملها. بر این اساس اثبات میو استعداد و امکان است: کل حادث مسبوق بقوةّ و مادةّ 

ای مادی، از عدم و نیستی محض به وجود آیند. به دیگر سخن: محال است که پدیدهی دومند، به وجود میمادی دیگری که حامل قوه و استعداد آن پدیده
  سابقه باشد.آید و وجودش کاملًا ابداعی و بی

 361-362صداند؟توضیح دهید.صدرالمتألهین آن را ضروری می لیپذیرفتند وچرا قدما حرکت در جوهر را نمی -11
ی اسلامی تا پیش از زمان صدرالمتألهین، بر آن بودند که حرکت اختصاص به اعراض دارد و وقوع حرکت در جوهر ناممکن است. عمده  جواب: فلاسفه 

تواند تحقق یابد که موضوع ثابت در  می   حرکت در صورتی  -1شود:  کنند، از دو مقدمه تشکیل میی خویش بدان استناد میدلیلی که ایشان در این عقیده
گاهی از آن اگر جوهر شیء دستخوش تغییر و دگرگونی شود، چنین موضوع ثابتی وجود نخواهد داشت. این بیان که  -2حرکت باقی و مستمر باشد؛   لطو

شود، سبب اصلی انکار حرکت جوهری تا پیش از زمان صدرالمتألهین بوده است. حاصل این بیان آن است که حرکت ی بقاء موضوع« یاد میبا تعبیر »شبهه
 .  «عبارت است از »خروج تدریجی شیء از قوه به فعل

در برخی از اعراض، حرکت و تحول روی   -1شود:  قدمات زیر شرح داده میی وقوع حرکت در جوهر با ماثبات حرکت جوهری: یکی از روشن ترین ادله
ی متغیر باید خودش علت یک پدیده  -3های نوعی است که در موضوع این اعراض منطبع است؛  علت این اعراض متغیر همان طبایع و صورت  -2دهد؛  می

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 



 

09/24022 :کد 3فلسفه  :1401- 1402 دومنیمسال امتحانات   

دهد، جوهر و ذاتشان نیز مشمول  که در اعراض آنها حرکت و تحول روی می  مادامیآید که تمام اجسام،  گانه به دست میمتغیر باشد. از این مقدمات سه
پذیر نیست و ثبات جوهر شیء نه تنها مبین حرکت اعراض آن نیست،  ی حرکت در جوهر امکانتغییر و تحول است و نیز حرکت در اعراض جز در سایه

ه تبین پذیر نخواهد بود. حرکت در اعراض در واقع نمود و نشانی از حرکت در جوهر  بلکه با فرض ثابت بودن جوهر شیء، حرکت در اعراض به هیچ وج
   شیء است.

 407- 409ص  ؟توضیح دهید را الوجود الا الله تعالی«ثر فیؤ »لام -12
ی به حقیقت هستی است و مقدمات عمدهشود بر اساس اصول حکمت متعالیه و با نظر  راه دوم برای اثبات توحید در خالقیت )توحید افعالی( بیان میجواب:  

ای از  اگر سلسله  -2وجود معلول فی غیره رابط است؛ وجودی است که هیچ استقلالی از خود ندارد و عین تعلق به علت است.    -1آن بدین شرح است:  
ای از استقلال دارند، اما این استقلال نسبی است؛ چرا که همان رچه نسبت به معلول خود، بهرههای میانی اگها را در نظر بگیریم، حلقهها و معلولعلت

وجود رابط از خود هیچ حکمی ندارد و هر حکمی به آن نسبت داده شود، برای وجود علت و متقوم به او   -3  شیء عین ربط و تعلق به علت خودش است.
تواند ایجاد کننده و وجود دهنده به غیر  استقلال در وجود است؛ وجودی که عین ربط به غیر است، هرگز نمیملاک و معیار علیت و ایجاد،    -4باشد.  می

آید  شود و تنها اوست که استقلال مطلق در هستی دارد. از مطالب فوق این نتیجه به دست میسلسله موجودات معلول به واجب تعالی منتهی می  -5باشد.  
که در مبدأ بودن برای اشیاء به طور مطلق، مستقل است و در ایجاد و علیتش قائم به ذات خود است و هیچ وابستگی به که خدای متعال فاعلی است  

هست تنها از استقلال نسبی کند. هیچ مؤثری در عالم هستی جز او نیست و غیر او هر چه  غیرخود ندارد و تنها اوست که به حقیقت معنای کلمه تأثیر می
یچ حکمی  برخوردار است و این استقلال هم در واقع از شئون استقلال واجب است، نه آنکه استقلالی مستقل و برای خود باشد؛ چرا که معلول از خود ه

 الوجود الا الله تعالی. ندارد، پس لامؤثر فی
 426ص .توضیح دهید ؟عین ذات واجب و نیز عین یکدیگر هستند و مصداقاً چرا صفات ذاتی حقیقی واجب خارجاً -13

 نظر درست در نحوه اتصاف واجب تعالی به صفات حقیقی مانند علم و قدرت و حیات، همان نظر حکمای الهی است، یعنی صفات جواب: 
واجب تعالی مبدأ و علت همه کمالات    -1واجب تعالی خارجاً و مصداقاً عین ذات الله است و هر کدام نیز عین یکدیگرند. برهان صدق این نظر آن است که:  

های خود به نحو  جد همه کمالات معلولی ذات واعلت هستی بخش در مرتبه   -2ه کمالات هستی از او سرچشمه گرفته و معلول ذات اوست.  بوده و هم
اثبات  فوق که هر کدام در محل خود به  گونه ترکیبی در آن راه ندارد. از مقدمات  ذات اقدس واجب، بسیط محض است و هیچ  -3اعلی و اتم و اشرف است.  

ی ذات واجد همه صفات کمالی است، ثانیاً این صفات موجب کثرت ذات و باعث ترکیب آید که اولًا واجب تعالی در مرتبه رسیده است، به خوبی به دست می
 شوند، بلکه هر یک از این صفات عین ذات و تمام ذات است و ثالثاً هر کدام از این صفات عین یکدیگرند. آن نمی
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